
9پنجشنبه 6 آبان 1400- سال هفدهم- شما ره 4563 كوچه
كافه  

عنايت االله سميعى

ــت. عنايت  ــاعر و منتقد ادبى ايرانى اس ــميعى زاده 1321 ش عنايت االله س
ــت. معلم بازنشسته هنرستان هنرهاى زيباى  ــميعى در رشت به دنيا آمده اس س
ــران و هم اكنون ساكن تهران است. به قلم وى ده ها مقاله در نقد آثار ادبيات  پس
ــر شده است. سميعى از سال هاى دهه شصت  ــريه ها و جرايد منتش معاصر در نش
ــد دوره داور جايزه  ــت. وى همچنين در چن ــاز كرده اس ــت ادبى اش را آغ فعالي

هوشنگ گلشيرى بوده است.
ــاعر و منتقد ادبى از طرفداران ادبيات مدرن است و در صورت بندى  اين ش
مولفه هاى زيبايى شناسى مدرن در قالب نقدهاى جذاب قلم زده است. همچنين 

وى از مخالفان سانسور كتاب در ايران است.
ــميعي به قول ما ايراني ها يك«آدم  خوب» است. آدمي كه نقد مدرن را  س
ــت.  ــور ما جا انداخته و هنوز هم در حال تجربه كردن در اين زمينه اس در كش
ــت كه فعاليت هاي فرهنگي  ادبي اش شايد زياد ديده  وي از  آن جمله افرادي  اس
ــعر و داستان و نقد  ادبي  ــت كه عمق نگرش اش به ش ــود اما حقيقت  اين  اس  نش
ــت. عمده تلاش منتقدي زبده چون عنايت  ــيار موثر اس منحصر به خود او و بس
ــميعي در اين سال ها، تمركز بر رشد ذهني جوانان شاعر و داستان نويس بوده  س
ــد كه بسياري از همين جوان ها خود را دست پرورده  ــايد به همين دليل باش و ش
ــاعر را در نقد دنبال كنند.  ــيوه اين ش ــعي مي كنند، ش مكتب وي مي دانند و س
ــاس باور خود كار مي كنند و  ــت كه بر اس ــميعي از آن  جمله هنرمنداني   اس س

عاشق ادبيات هستند.
اين منتقد ادبى بارها گفته كه اميدش به جوانان  است و معتقد است براي 
ــان  ــر توجه كنيم و هر چه در توان داريم برايش بالندگي ادبيات بايد به اين قش
ــم مي توان درباره  ــت كه ه ــميعي هنرمندي جامع الاطراف اس وقت بگذاريم. س
ــخت گيرانه اش به سرايش شعر.  كتابخوان  حرفه اي بودنش حرف زد و هم نگاه س
ــه خوبي مي دانند كه  ــند ب ــاني كه اين منتقد و فعال ادبي را مي شناس همه  كس
ــيوه برخورد او با شعر، شيوه اي بسيار سخت گيرانه است و جنس آثارش نشان   ش
مي دهد كه تا چه اندازه در اين مورد حساسيت  دارد. درباره وجه جوانگرايي اين 
شاعر باز هم بايد گفت كه ارتباطي بسيار صميمانه با جوانان دارد و سعي مي كند 
ــاني كوشاست و به تعبير  ــميعي انس ــد. س با كمترين فاصله با آنها در تماس باش
ــت دارند، طعم ميوه دانش  مرحوم  اخوان در رديف  پيراني قرار مي گيرد كه دوس

خود را به ديگران بچشانند.
ــراى گفتن ندارم و ترجيح  ــميعى مى گويد «من چيز زيادى از خودم ب س
ــاعرى  ــر مى بريم كه ش ــعر حرف بزنم. در دوره اى به س ــم جاى آن از ش مى ده
ــغل لحاف دوزى شغل منسوخى شده است. من البته چون زبان را خوب  مثل ش
نمى دانم شعرها را از طريق ترجمه خوانده ام. تبلور فرهنگ ما در شعرمان نهفته 
ــيك ما. عناصر ديگر فرهنگى ما جزو  ــعر مدرن  و چه شعر كلاس ــت؛ چه ش اس

حواشى فرهنگ ما به حساب مى آيد.»
ــعودي نيا در مقاله اي با عنوان فصل مشترك نقد عملي و نظري  علي مس
در مورد عنايت سميعي مي گويد «براي همنسلان ادبي من نام او از اواسط دهه 
ــنا بدل شد. منتقدي كه در مجلات معتبر و ارزشمند و خواندني  70 به نامي آش
ــعر يا داستاني و پيدا بود  ــت بر ش آن روزگار هر از گاهي مقاله يا نقدي مي نوش
ــده  نحله ادبي خاصي  ــته هايش نه نماين ــايرين فرقهايي دارد. در نوش ــه با س ك
ــغول سينه زني در سايه  علم  ــينيان بزند و مش بود كه چوب تكفير بر پيكر پيش
خاصي باشد؛ متنهايش نه از آنها بود كه به زور ديكشنري بايد سر از اصطلاحات 
ــده از نقل قولهاي پرطمطراق مد  ــان درمي آوردي؛ نه فحواي نقدش آكن متنش
ــاهاي بي رمق و  ــته هايش از آن انش ــه بارانت مي كرد؛ نه نوش ــود و نظري روز ب
ــي را بزند يا به عرشش برساند  بي نمك بود كه در 400 كلمه بخواهد پنبه  كس
بيخود يا باخود . در پس زمينه  هر نوشته اش سوادي واقعي و عميق را مي شد 
رصد كرد كه مي كوشيد به رخ نكشدش و تا جايي كه مي تواند با زبان معيار و 

آشنا با خواننده سخن بگويد.»
سميعى درجايى درباره زبان نيما گفته بود « شاگردان نيما از جمله اخوان 
ــت. تصور مى كردند بايد اين زبان  تصور مى كردند كه زبان نيما، زبان ضعيفى اس
ــاند. به  ــيك به منصه ظهور رس ــعر كلاس را فربه كرد و اين فربهى را از طريق ش
ــت و  ــعر معاصر اس ــخنور تراز اولى در ش ــت كه اخوان – كه س همين دليل اس
ترديدى در اين نيست- همچنان به شعر خراسان رجوع مى كند و پشتوانه زبان 
ــت. بنابراين نوآورى اخوان با نوآورى نيما در زبان متفاوت  ــان اس ــعر خراس او ش
ــاملو هم با نيما متفاوت است.  ــت. به همين ترتيب نوآورى هاى زبان شعر ش اس
ــت و بيشتر توريست متون  ــعر كلاسيك نداش ــاملو دانش اخوان را از ش البته ش
ــيك بود. با اين حال شاملو سعى كرد با پشتوانه نثر كلاسيك به زبان شعر  كلاس

خود فخامت ببخشد.»
ــميعى  محمدرضا پورجعفرى در مقاله اى در روزنامه اعتماد در خصوص س
ــمش، هيچ گاه قصد نداشته  ــت «عنايت سميعي در زماني كه من مي شناس نوش
ــخني بگويد. وى در كمال تواضع بر داشته ها تاكيد  ــته هاي ادبي ما س وراي داش
ــت كه هرگز كسي را دست كم نمي گيرد و  ــت  كاري اش هم اين اس دارد و سياس
ــواس مورد ارزيابي قرار  ــوت و يك جوان را با يك اندازه از وس ــك پيشكس كار ي
مي دهد. چيز ديگري كه مي خواستم درباره عنايت سميعي بگويم، اين است كه 
استادي خاموش براي يكي ، دو نسل از نويسندگان و شاعران ايران است. تاثيري 
ــميعي در اين دو، سه  دهه بر ادبيات ما گذاشته را به هيچ  عنوان نمي توان  كه س
ــا را بر خود هموار مي كند تا آيندگان با  ــميعي رنجي طاقت فرس ــد. س منكر ش

ادبياتي از جنس ديگر مواجه شوند.»
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جج ي

(١
از اين سو تا آن سوی اتاق

كوک ماشين هايم دوام داشت
از اين سوتا آن سوی شهر
كوک ماشينم دوام دارد

و كوک آن آمبولانس عجول !!!
(٢

باران، اثر انگشت ها را شست
آفتاب، رد پاها را پاک كرد
ابرها گريختند و گناه سيل

به گردن آسمان افتاد
مظنون هميشگى !!!

    حميدرضا شكارسری 

در رويای من چه مى كنى ؟
آن روز كه تو كيف مخملى ات را

روی دوش انداختى و رفتى
و بعد آمدی كه :عينكم را جا گذاشتم

ديگر نبودی !
و من با كسى عينهو تو، در خود زندگى مى كردم .

اما تو ، حالا ، اين جا ، در اين شب يک شنبه …
قفل رويا مى جويم

و ابرها شكلک در مى آورند
و من را نشان مى دهند با خنده هايى صامت و بى معنى

اما من نمى بينم
و تنها با بند كيف تو دلخوشم .

   بهزاد خواجات

بچه ها كه رفتند
خانه چند برابر بزرگ تر شد

با رفتن هر كدام انگار
ديوار اتاقى فروريخته باشد

رفته اند و مانده ست چه كند؟
درخت پير با سايه ی بى مصرفش،

در بيابانى اينقدر وسيع
اين قدر بى عبور!

   ليلا كردبچه

(١
هيچ اتفاق خاصى نمى افتد،

فقط
من

ذره ذره
ايوب

مى شوم !!!
(٢

بى آنكه به ديگران تهمت بزنم ،
جيب هايت را بگرد !!

من
حواسم را گم كرده ام ؛

ديروز
تنها تو با من بودی !!!

    دانيال رحمانيان

(١
آن ماهى

رودخانه را به دريا مى رساند
اگر بين راه

تور برايش پهن نكنند !
(٢

درخت
بى روياست

وقتى كه قناری در قفس
و باد بى وطن مى ميرد .

(٣
تا آنجا

با تو سخن بگويم
كه هيچ نگويى

تا هر لحظه
سخنى تازه بگويى

     كورش همه خانى 

گريه ای در شعر هايم مى دود
واژگان خيس مى شوند

از كلبه گِلى بيرون مى دوم
زنى بر فراز مُرده خويش ايستاده و امان مى خواهد

آه بگذاريد:
چهل روز بگذرد
او بر مى گردد

فراموش مى كند مُرده خويش را

     مينو نصرت 

واهد

(١
تو اينجايى

عده ای با تلسكوپ
به جان آسمان افتاده اند !

(٢
آرزوهايم را

ميگذارم دم در
بد به حال رفته گر !

     كنعان محمدی

(١
بى اختيار انتخابت كردم
و بى اختيار دوستت دارم

به تو اجازه مى دهم 
روی مژه هايم 

                   بنشينى
                   آواز بخوانى

                   سيگار بكشى
و هيچ اعتراضى ندارم...

بى اختيار    بى اختيار    بى اختيار
(٢

من آمدم،
تو نبودی

پس عاشق پنجره ی اتاقت شدم

     مهرداد اكبری

كى باور مى كند
از طلوع ناگهانى ات

خيابان آتش بگيرد و ميدان و خانه ها و ماشين ها
آن روز و آن دقيقه ی تماشا

نزديک تر بودم بدان شعله ی روان
نخواهم گفت در حضورت، يک سر خاكستر شدم.

بارها ترا ديده ام به مجلس ها
سخن گفته ايم از هر چه

جز آن چه بايد اعتراف مى كردم.
تنها سرمايه ی من است اين راز

خودت را هم بى خبر خواهم گذاشت

     جواد مجابى 

ن ها

شدم.

من اگر دو نفر بودممن اگر دو نفر بودم
يكى به بالای كوه مى رفتميكى به بالای كوه مى رفتم

برای پرندگان بيمارستانى مى ساختم
يكى به زير آب ها كه مرواريد ها را از تنهايى دربياورم

من اگر سه نفر بودممن اگر سه نفر بودم
يكى را به جنگ مى فرستادميكى را به جنگ مى فرستادم

پاهای من از تعداد مين ها كم مى كردپاهای من از تعداد مين ها كم مى كرد
سر و سينه ام بخشى از گلوله ها راسر و سينه ام بخشى از گلوله ها را

يكى كنار مادرميكى كنار مادرم
دلش را از دلشوره اش دور مى كردمدلش را از دلشوره اش دور مى كردم

و ديگری را در غاری برای هر چه دلش خواست پيادهو ديگری را در غاری برای هر چه دلش خواست پياده
من اگر چهار نفر بودم …من اگر چهار نفر بودم …

من اگر پنج … !من اگر پنج … !
يک نفرم و تنها كنار تو مى مانميک نفرم و تنها كنار تو مى مانم

     فرزاد آبادی

ا اا ا

(١
آدم برفى از لبخندی كش دار خسته بود

از پای فراری كه نداشت
خوابش برد

و
نديد

وسط چرت زيرآفتاب
سقوط كردن

يعنى چه؟
(٢

دستهايت را
درگورهای دسته جمعى

گم كرده بودم
و
تو

بى رحم تراز جنگ جهانى اول ودوم
سالهاست

تمام شدی .

   زری ناظم زاده 

با اين همه
يكديگر را نمى فهميم

ما
بايد
مثل

غارنشين ها
تنها

به علامت دست هامان
اكتفا مى كرديم
آن وقت شايد

هيچ سوءتفاهمى
ميانمان جدايى نمى انداخت

    كمال شفيعى

تو مى توانى
از عكس پس بگيری

لبخندم را
مى توانى الفبا را بتكانى
شعر بسرايى،ترانه بخوانى

و برای تمام زخم های دهان بسته
ساز دهنى بزنى .

تو مى توانى
از پله ها بالا بروی

گل های آفتابگردان را تماشا كنى
برای پرنده ها نان خشک بريزی

اما نمى توانى
رويای زنى كه با درخت آواز خوانده

با پرنده ريشه زده
و در دريا غرق شده

را پس بگيری

    ليلا رنجبران

نه زمين شناسم
نه آسمان پرداز

گرفتارم
گرفتار چشم های تو
يک نگاه به زمين
يک نگاه به زمان

زندگى من از همين گرفتاری شروع مى شود
سبز آبى كبود من

چشم های تو
معنای تمام جمله های ناتمامى ست

كه عاشقان جهان
دستپاچه در لحظه ی ديدار

فراموشى گرفتند و از گفتار بازماندند
كاش مى توانستم ای كاش

خودم را
در چشم های تو

حلق آويز كنم.

    روجا چمنكار

وقت تلف كردن است
من برای جنگيدن با تو

هيچ انگيزه ای ندارم
 حتى عشق

وقتى اسلحه ی گرم چشمانت را
به طرفم مى گيری
تازه يادم مى افتد

چای تعارفت كنم !

    هنگامه هويدا

ديگر از نام های قديم خود نگويم
اين جا كه بر ظرف آب ها

نام و شماره بنويسند
يا كه دوست در كدام روز مسافر است

بر سكوت و چهره مى توان اما ديد
آنان كه آزرده خاطرند

و به ذات خود
به هر لحظه نزديک تر

    هرمز عليپور

كسى نمى داند
شايد فردا

برای خريد به بازار بيايى
خيابان دهان باز كند

مردی با دوشاخه گل سرخ
بر پلكان بنشيند
تو عاشق شوی

و من بمانم و همين دو لک لک بيخواب

    سيد محمد مركبيان

اين خانه فرو ريخته
اما هنوز در روياهايم پا برجاست

همين الان
كودكان جلوی آن بازی مى كنند
اسبى از وسط بازی آنها مى گذرد

و تو هنوز نمرده ای
پشت پنجره ايستاده ای تا خوب تماشايت كنم...

خانه ها
در روياها خيلى دير فرو مى ريزند.

    رسول يونان

برای فراموشى تو
هيچ راهى وجود ندارد !

خودم را
به هر راهى كه مى زنم
روزی با تو رفته بودم .

    فرشاد بيات

        سارا محمدی اردهالى

تلفن زنگ مى زندتلفن زنگ مى زند
شماره ى اوستشماره ى اوست

مانند جامى زهرمانند جامى زهر
برش مى دارمبرش مى دارم

تا ته مى نوشمتا ته مى نوشم
بدون خداحافظىبدون خداحافظى
مى گذارد مرامى گذارد مرا
ميان جام هاى نيم خورده اشميان جام هاى نيم خورده اش
روى ميز سالن پذيرايى روى ميز سالن پذيرايى ……

(١
بگذار شكوفه كنم

هر چند ريشه ام را بادها برده اند
و « رُستن »

خواهش كوركورانه است كه مُدام
دست مرا پيش روزگار

دراز مى كند …

     مينا آقازاده

آدمى ، سنگ تراشِ رويايى بايد باشد
رها شده از دهان باد ،

شايد هم كه آدمى
خود باران باشد

وقتى
آسمان آبى را نگاه مى كند

و كنارِ مهتابى
پر ستاره مى شود

     ايرج صف شكن 


